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أعوذُ بِاللهَ منَ الشَّيطَانِ الرَّجيِم

بِسمِ اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيم

مينَ العالَـه ربلَّ لمدحلْأ

الولوةُصوالس لينَ و خاتمِ النَّبيينَ علي لامرسالقاسمِيبأأشرفَ الممحم د

اهرينبين الطّيطَّالهي آلو علَ

عينَجمأهمعدائأي علَلعنةُالو 

ة بشود ولي به واسطمنعقدر شب جمعه ده بنا بود كه اين مجلس البتّ

لام براي حقير ضا عليه الس علي بن موسي الرّ حضرتوسيبهمسافرتي كه به عتب

رسيد كه ديروز  ما موكول به شب يكشنبه كرديم و اينطور به نظر مي،پيدا شد

ـه خيرهم لّفاق افتاد و الحمدلز مسائلي كه اتّ بعضي اةولي به واسط؛ مراجعت كنيم

 در مشهد را خدا در او باشد ما مجبور شديم ديروز توفيق كه تا ،رسدبه نظر مي

 واقعاً عجيب است اين . طبعاً امروز حركت كرديم و همين اخيراً رسيديم.بمانيم

اري ت پروردگار در اين دنيا ساري و جعالم قضا و قدر، چطور مسائل با مشي

.عين خير استو بيند  را خير نميمطالبشود و چه بسا انسان بعضي از مي
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ممكن مسافرت است و دادم كه چون احتمال مي،براي شب دوشنبهتأخير بيندازم 

شان را ةلي ديدم شايد دوستان برنام و؛طبق پيش بيني مسائل انجام نشوداست 

 لذا بدين جهت ؛ قراري داشته باشند،اي اگر داده باشند وعده،تنظيم كرده باشند

 آن چه كه در اختيار ما ةخواهم و به واسط در هر صورت عذر مي.ملاحظه كردم

رفقا ذكري از و  از باب اينكه خدمت دوستان حالا.كنند رفقا ما را عفو مي،نبود

از اين حديث بشويم مند هاي بهر روايت شريف شده باشد و ما با چند كلمهاين

 نه مبسوط امشب خدمتتان عرض  و به عنوان فهرستي مطالب مختصر،شريف

ة جلسئاً استثنا،براي شب جمعهكرديم و  ولي به خاطر اين بدقولي كه ،كنممي

.دهيمقرار ميديگر ةبعدي را يك هفت

رسد و به لام ميي خدمت امام صادق عليه الس عرض شد كه عنوان بصر

اي دارد و براي رسيدن به مطلوب از حضرت  گمشده؛دنبال گمشده است

به او رسد حضرت  وقتي خدمت حضرت مي.تقاضاي دستورالعملي دارد

يل و  اللَن آناء ساعةٍ ملِّي كُوراد فأي  ل ذلكع و مطلوبي رجلٌ منّإ: فرمايندمي

،من شخصي هستم كه حكومت به دنبال من است«.يردن وِي علنشغَفلاتَالنّهارِ

 در ، بر اينةعلاو.  نظر محذور دارمة مواظب من است و از اين نقط،د استترصم

في كل ساعة ».رد دارم، ذكر دارم در منزل كار دارم، وِمام شبانه روز من خوداي

اي از شب و روز من اذكاري رهه هر ب در،در هر ساعتي«من آناء الليّل و النّهار

». اذكار و اوراد مشغول هستمآندارم، من اورادي دارم و به 
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 مطلب ؛ه كردندلام به دو نكته توجبينيم امام عليه السما در اين روايت مي

 به عبارت ديگر مسائل ؛ت ايشان از بيت و از حيطة شخصيل مسائل خارجوا

اجتماعي را حضرت در اينجا م؛ م مسائل شخصي راد نظر قرار دادند و مطلب دو

ت براي من هستاز دو جنبه محذوري:و اين مانع  ـل مسائل خارجي جنبه او 

چون . ستام مسائل شخصي خود من  دوة و جنب ـبا شمامن براي ارتباط است 

من مورد «اين يك؛ ؛وب مطلي رجلٌنّإ.دو مانع در اينجا دارم: فرمايندحضرت مي

ند و خلاصه آن ارتباط اهظرم، دنبال من هستند، براي من جواسيس گذاشتن

خره هر كسي در لأ با؛م اينكه خودم كار دارم دو».شودبتواند پيدا متعارف نمي

 مطلب ديگر، كه آنحالا .ذكري داردو اي دارد، كار دارد، برنامهيك زندگيش 

.  بعدماند برايو امثال اينها هست، طبعاً ميذكر و ورد 

ي رجلٌ مطلوبنّإ از  منظور حضرت،جل مطلوبي رنّإاما اين مطلب كه 

لام پيدا چيست؟ آيا اين قضاياي خارجي و اجتماعي كه براي امام عليه الس

من : فرمايدلام مي اينكه امام عليه الس؟ مانع از هدايت آن حضرت است،شودمي

 بنابراين عنوان ؟ايت استتحت نظر هستم، آيا اين تحت نظر بودن مانع از هد

ه  من چ، شما تحت نظر هستيد؟چه كنممن پس : در اينجا مطرح كنددتوانمي

 براي رسيدن به مقصود و رفع ؟مراجعه كنمكه من به ؟  من كجا بروم؟كنم

مه و اين يك مطلبي است كه ما در تاريخ ائ؟جهالت، چه راهي براي من هست

لام نظائرش را بسيار ميعليهم السدر اطوار و ،ه در تاريخ حياتشانبينيم كه ائم 

در زماني بود كه مانند زمان پيغمبر اكرم كه  فرض كنيد .ادوار مختلفي قرار داشتند

كسي دنبال اصلاً .رفت صدر اسلام، خود پيغمبر يكي يكي دنبال مردم ميو

بر رفته  پيغم طائف،رفت برايكرد و ميه پيغمبر حركت مي از مكّ.آمدپيغمبر نمي

براي او و رفت ديد در مسجدالحرام نشسته و مي يك نفر را مي.به دنبال مردم
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فرض  ـديد چند نفر در كنار مي.خواندكرد آيات قرآن را ميمطالب را بيان مي

نشست رفت و در ميان آنان مي حضرت مي،حجرالاسود اجتماع كردندكنيد كه ـ 

 در ابتداي رسالت بعد از گذشت .كردميابلاغ كرد، بيان ميو مطالب خودش را 
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،سراغ مردمرفت مي ببينيد خود پيغمبر .كندمطالب را بيان ميبراي آنها كند و مي

 يعني براي دستگيري افراد پيغمبر به مردم مراجعه .آمدكسي سراغ او كه نمي

خواست با آن  پيغمبر مي؛گشتدنبال افراد ميبه  پيغمبر يك به يك ؛كرديم

اخلاق خود، و با آن كردار خود، يكي يكي برود افراد را جمع كند و اجتماع كند 

فاق  جنگهايي كه در مدينه اتّةرفت و به واسط پيغمبر مي؛و آنها را جذب كند

. آنها را مسلمان كندكرد تا اينكهدعوت به اسلامرا افتاد و افراد 

. غزوات و جهاد در اسلام به هدايت درآوردن ساير افراد استةچون فلسف

ي هدايت و فيض الهي نسبت به بندگان، خداوند متعال لطفي  كلّةچون بنابر فلسف

 درست عكس ؛داند ميلطف هدايت است، عامآن را براي جميع افراد، همانكه 

 را به عنوان يك عامل تهديد و ارعاب و آنچه كه امروزه مطرح است و دين

آيند كه آيا كنند و بعد در اين مقام برمي و تحميل نسبت به افراد قلمداد ميضييقت

 آزادي انسان در اين زمينه چه ؟تواند با اختيار باشد يا بدون اختياراين عامل مي

خصي ر يك شباي لهأ وقتي كه قرار باشد از خارج يك مس؟ چونتي داردموقعي

؛له بايد لحاظ بشودأمسبا اين ت آن شخص در ارتباط تحميل بشود طبعاً موقعي

 مثل ؟ستاين اب بر ي مترتّحالص چه م؟آيا آزاد است كه بپذيرد يا آزاد نيست

اي،هت محلّتي قرار گرفته، در يك موقعيكنيد انسان در يك موقعيباينكه فرض 
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كنند و اي تنظيم بعضي از مسائل جعل مي اجتماعي و بعد قانوني را براي،هخانواد

باشد كه انسان در اين اجتماع زندگي كند بر اين ب اگر قرار  خُ.دهندقرار مي

اجتماع برود اين  بايد از لاادهد وب تن در ،طبعاً بايد به اين قانون ولو تحميلي

.بيرون

شتباه و فانه امروزه گريبانگير مردم شده و مردم به ااي كه متأس آن مسأله

ل دين قبخطا به دنبال پاسخ پرسشها و سؤالات از اختيار و عدم اختيار در ت

 يعني خود را ،كنيمست كه ما از كثرت داريم به وحدت نگاه مي ا آن اين،هستند

 ادراك و اختيار انتخاب نسبت ، كه داراي شعور،در اين دنيا يك موجود مستقل

:آئيمو بعد در اين مقام برميدانيم مي،به مسائلي كه در حول و حوشش قرار دارد

 اين  اين نمازي كه بر ما تحميل است،،پس اين ديني كه بر ما تحميل است

 رجحاني دارد يا ؟لاً مصلحتي داردواي كه بر ما تحميل است، آيا اين اروزه

آئين و اين دين اختيار اين  و تا چه اندازه انسان در قبول و عدم قبول ؟ندارد

ن اشاره م گذرا ةلأعنوان يك مسه ه فقط ب كه البتّ؟رودآزادي او كجا مي؟دارد

ة كه ما هيچگاه به جنب،ا اشتباه در اين جاست ام.شومن بحث نميايكردم و وارد 

 وحدتي كه خداوند متعال از باب لطف بر بندگانش اين ،وحدت نگاه نكرديم

 آزادي فكر و آزادي ةلأسماصلاً در اينجا ديگر  آن وقت است،دين را آورده 

بيند فرزندش بي وقتي كه يك پدر؟انديشه و اختيار و اينها ديگر چه معنا دارد

دچار مرض شده و ابتلاي مرض پيدا كرده و اگر اين واكسن را به او نزند ممكن 

 ساعت از دنيا برود، مبتلاي به ديفتري و امثال ذلك شده، اينجا دواست بعد از 

خواهم،  من نمي كه فرزند بگويد؛نيست، جاي انتخاب نيستاصلاً جاي اختيار 

؛ل كنمدرد آمپول را تحماين خواهم خواهم بميرم، من نميمن ميد، آيدردم مي

بندد و گيرد و مي پدر دست و پايش را مي.فهمد نميكوچك است،ه است،بچ
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فرزند او قبول آيا الآن كند به اينكه  اين ديگر نگاه نمي؛كندميرا تزريق اين 

 آن عناياتي كه پروردگار نسبت به متمام آن مصالح و تما. كند نميوكند مي

ه به جهل بندگان، نسبت به عواقب و مصالح و علم جبندگان دارد آن عنايت با تو

بايستي : يدگو براي چه خدا مي.احاطي پروردگار نسبت به مصالح بندگان است

همه بايد به يك : يدگو براي چه خداوند مي براي چه؟؟مردم مسلمان بشوندكه 

مگر نفعي به خدا ؟ر كرده استنظام اسلام بيايند؟ براي چه خداوند جهاد را مقد 

گويد بايد  چون لطف دارد مي؛اينها بر اساس لطف استتمام ! نه؟رسدمي

 فرض ؛ چون جاهلي،شودب تو بايد گذاشته ة به زور بر عهد!يپذير نميي؛بپذير

. است كه جاهليبر اين

به طناب  اينها را ،نددآوردر جنگ بدر پيغمبر اكرم وقتي كه اسرا را مي

 وقتي كه آمدند از كنار . حدود هفتاد نفر بودند؛فرار نكننداين كه بسته بودند تا 

اي چنين زمينههم حالا در يك .م كردندشان گرفت، تبسهاينها بگذرند پيغمبر خند

عقل محدود ما، ؟كرديم بوديم نسبت به پيغمبر چه حكم مياً اگر ما در آن جاجد 

سعه و ادراك محدود ما، جهل ما نسبت به مصالح، جهل ما نسبت به مقام پيغمبر، 

 قضاوت ما اين ؟كرد، چه قضاوتي را مي اكرمجهل ما نسبت به مدركات پيغمبر

 بر ه،دشده و بر آن جنگ حضرت پيروز شده و غالب شواقع  الآن كه جنگي :بود

 قدرت و اقتدار و استيلاء قرار گرفته و دارد با يك حالت تمسخر و استهزاء ةاريك

 ديديد پدرتان را در آورديم، :كند كهاسرا نگاه مياين  دارد به ،از يك مقام بلند

خواستيد با ما دربيفتيد چه به روزگارتان در ديديد شما را اسير كرديم، ديديد مي

. چرا؟ چون مدركات ما همين است، طبيعي استةلأآورديم و اين يك مس

كنيد ممكن است در  هيچ فكر نمي.كندمدركات ما از اين مرحله تجاوز نمي

؛ پيغمبر مطالب ديگري بگذردةلمخيهيچ با .ت قرار نداريم چون در آن موقعي 
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، غير از اين،كنيم كه اين خنده چه منشأيي ممكن است داشته باشدخود فكر نمي

محملي ممكن است داشته باشد و به عبارت ديگر فعل و كار پيغمبر را با و چه 

،آيدكنيم و اينجاست كه اين اشكالات پيش ميامور متعارف خود قياس مي

ندادي پيش و آيد، اينجاست كه چرا انجام دادي اينجاست كه اعتراضات پيش مي

آيدپيش مي»رديكرسول خدا بهتر بود اينكار را مياي «آيد، اينجاست كه مي

گرچه باشددر نوشتن شير،شيركار نيكان راقياس ازخود مگير
كند به  ميرو يكي از آنها .كند نگاه مي داردمعناي ديگريك پيغمبر به 

ات داراي حالات و روحياين :گفتيه مي كه تو در مكّياس عموي پيغمبر، اينبع

؟ ايني مبيني ميمست كه داريهميني ا و اين حرفهاست،  و فلانو اخلاق عجيب

 پيغمبر .خوشحال استچقدر از اسارت ما ببين نگاه كن بينيم است؟ كه داريم مي

 الآن شما را نپذيرفتيد،هر چه من شما را دعوت كردم : حضرت فرمودند. ندشنيد

ميز لطف و هاز مكه اي ه يعني درست مثل بچ.م به بهشت ببرمخواهبا طناب مي

 يا مثل حضرت موسي كه گوسفندي از آن رمه فرار ؛كندرد فرار ميعنايت پدر دا

 را به اودود ولي نه براي اينكه ه ميكند و حضرت به دنبال آن گوسفند و برّمي

ةلي آن گوسفند در مخ؛نكه او را از گرگ محافظت كنداي بلكه براي ،ه برگرداندگلّ

 آن .ينيد تفاوت كجاست بب؟گذرداش چه ميله موسي در مخي؟گذرداو چه مي

تحت نظام و تربيت در  را بياورد ينخواهد اكند از اينكه موسي ميدارد فرار مي

و مگرگ حفظ گردد تا او را از شرّ موسي به دنبال او مي؛ميز خودش قرار بدهده 

چنين شرايطي آيا هم پس در يك . هيچگاه او به فكر موسي نخواهد رسيد؛كند،

ه را به حال خود كند كه آن گوسفند و برّ اقتضاء ميعقل و منطق و وجدان

 برو به دنبال ! برو،آيمفهمي من براي چه دارم دنبالت مي حالا كه تو نمي؟بگذارد

 وجدان يك پيغمبر، عقل و ! نه.آنقدر بيخود دنبالت نگرديمهم كار خودت، ما 
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 نه بر ،كندكند كه با مردم بر طبق فكر خود عمل منطق يك پيغمبر، اقتضاء مي

خيلي نكته، .  ديگر پيغمبر نيست، او هم مثل ساير مردم شدلاايات آنها وطبق تمنّ

öö در آيات قرآن ما داريم. استيباريكو  دقيق ةنكت öö≅≅≅≅ èè èè%%%%!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&&ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ

〈〈〈〈 @@ @@���� ôô ôô____ rr rr&&&&خواهيم، ما اجر اصلاً از  شما نميي ازما اجر«: فرمودندمختلف ميانبياء ١

 منزلمان بنشينيم و به توي ما راحتيمان به اين است كه برويم »خواهيمشما نمي

دنبال رياست به  ما خواهيم، ما اجري از شما نمي.نداشته باشيمكاري كسي 

 خيلي بهتر است ؛برويم دنبال كارماناين كه ، براي ما خيلي بهتر استم؛نيستي

ل باشيمزِاينكه از مردم منع.öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒöö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ rr rr&&&&ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttããããôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ〈〈〈〈 @@ @@���� ôô ôô____ rr rr&&&&» ما اجر از شما

��»خواهيمنمي ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΒΒΒΒuu uu !! !!$$$$ xx xx©©©©ββββ rr rr&&&&xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘〈〈〈〈 WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™مگر اينكه يك «٢

هدايت ما صحبت در اين است كه اجر».كندبهدايت پيدا به شخص راه 

ه براي ما از فواك؟آوريد براي ما پول ميشويد اگر شما هدايت .شماست

 هم مال خودتان، آن ه خودتان، آن فواكلماها  آن پول؟آوريدن ميباغهايتا

پيغمبران اش مال خودتان، ها همهاين همه مال خودتان، ،نعمتهاي ظاهري

. كنيدب فقط اجر ما اين است كه شما هدايت پيدا ؛همه آيات قرآناين. گويندمي

اء الهي اين است، با  مرام و مكتب پيامبران و اولي؛اين مرام و مكتب اولياء است

كنند، نه بر اساس فكر مردم و عقل و سرّ و روح و منطق خود با مردم عمل مي

 كاري نبايد انجام لار مردم با آنها و ا تفكّةات مردم و ارتباط مردم و نحونّيتم

ديگر به خيلي از مطلب كه  اگر بخواهيم در اين زمينه وارد بحث بشويم .دهندب

.افتيمدور مي

57صدر آية ) 25(ـ سورة الفرقان 1

57ذيل آية ) 25(ـ سورة الفرقان 1



9......................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

گويند بياييد فكر كنيد، عقلتان را به ر صورت با وجود تمام اينها ميدر ه

ööكار بياندازيد،  öö≅≅≅≅ èè èè%%%%¬¬ ¬¬TTTT ss ssùùùùèè èèππππ ¤¤ ¤¤ffff çç ççtttt øø øø:::: $$ $$####〈〈〈〈 èè èèππππ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$####١،÷÷ ÷÷				 ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ss ssùùùùÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã!!!!tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„

tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù〈〈〈〈………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&&عقلتان را به كار بياندازيد، فكرتان را بكار بياندازيد٢ ،

،شريعت اسلامبه  شما را به اسلام و ،آن فطرتآن وجدان و خواهي نخواهي 

خواهيم بر شما تحميل كنيم، خودتان وقتي  زور را نمي؛كندشما را راهنمايي مي

.ه كنيد به اينجا خواهيد رسيدتوجكه 
ه و پيغمبر اكرم مسائل بينيم در زمان ائم ما مي، حالا روي اين حساب

 در اين ؛ دنبال مردمآيندميدر يك زماني پيغمبر اكرم خودشان ؛مختلف است

جنگ نشينند، آن جا مينشينند، زنند، اينجا مين منزل را ميآزنند، در خانه را مي

ميرالمؤمنين أدر زمان . اين يك زمان است؛كنند براي مردم صحبت ميروند،مي

.كنداستمرار پيدا ميبينيم  مي،تهمان سيره و همان خصوصيالسلام عليه

خليفه را و آن  بعد از اينكه آمدند . سراغ مردمروندشوند ميلند مياميرالمؤمنين ب

گر علي يكند، اگر رها كند دميرالمؤمنين كه آنها را رها نميأبه خلافت برگزيدند،

علي آن كسي است كه از . ماندنيست، اگر رها كند مثل يكي از افراد متعارف مي

و بيندوزي و فهم و شعور خود، مردم را حكم فرزندان خود ميروي دلس

 اينطور است ؛دهدب از جهل اينها را نجات دهد،بخواهد اينها را نجات مي

: رود يكي يكي سراغ اين مردمميشود  بلند مي؟كند لذا چكار مي؛اميرالمؤمنين

149صدر آية ) 6(ـ سورة الانعام 2

18 و صدر آية 17ذيل آية ) 39(ـ سورة الزمر 3
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 مگر دست ؟فتند مگر اينطور نگ؟ مگر پيغمبر را نديديد؟مگر در غدير نبوديد ـ 

 اينها ؟خطبه نخواندندبراي مردم  مگر ؟ترا نگرفتند جلوي دهها هزار جمعين م

؟ بودههمه براي چي

هنشاءاللإ يا علي ديگر حالا .اي نيست يا علي ديگر حالا مسأله. يا علي گذشته ـ

خره يك لأ با، حالا صبر كن؛دهدميبهت  ثواب ؛دهدي هم به تو ميخدا يك حقّ

.ق نكن اين اجتماع مسلمين را متفرّ.طنت رفتهل رفته، ست ازحكومت

براي من : گويداميرالمؤمنين مي. كنم شوخي نمي؛دادند اينها بود كه ميهاييجواب

اي  مگر علي چه خانه؟خورد مگر علي چه مي.كنمباين كار را آيم كه نميخودم 

: آن منزلسراغ ،آيد سراغ اين منزل مي؟دارد

. فتنه به پا نكنيد؛تان بگذريداز حقّديگر حالا ، ببخشيد؛لي ديگر گذشتهيا ع ـ 

حالا نوبت ما شد،بسيار خوب:گويدكند ميت را تمام ميوقتي كه حج  .

يد، دهگوش نمي: گويدمي. بنددنشيند در را ميميگيرد ميخانهتويرود مي

ما كه سهل است دختر پيغمبر را هم سوار الاغ ؛ يد، ما آمديم گفتيمدهگوش ن

بر، مترين فرد به پيغ يعني به شما بگوييم كه نزديك؛ آورديم در منزل شما،كرديم

قدر راجع اينحرم اسرار او بود، تمام سرماية پيغمبر در وجود او بود و پيغمبر كه م

حمن بن عبدالرّ نه آن، اين است؛ نه آن ابوبكر، اين است،ه كرده بودبه او توصي

. اين استة جرّاح؛ نه آن ابوعبيد، اين استعوف؛

آيد و روي حق را شيطان ميكه ه از چه قرار است كه وقتي ولي قضي

 زهرا است كه ةن فاطمي اين هم، خب؟برد زهرا را هم از ياد ميةپوشاند، فاطممي

 گوش كسي هم  منزل هم نگفتند، درتويينّ مةٌعض بفاطمةُ: دودنفرمپيغمبر 

، من آذاها ي منّةٌعض بفاطمةُ: دهها نفر گفتنددر حضور پيغمبر ، مسجدتوينگفتند، 

 كه يك ،افتداي اتفاق ميچه مسألهاين ا ام. �هَفقَد آذاني وِ من آذاني فقَد آذَي الل
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بايد پناه به خدا ـ ؟گيرده قرار نمي اصلاً مورد توج،چنين كلام صريح پيغمبرهم

يعني  من مسلمانم، يگويكه شما كه مي ـ دي بايد به خدا پناه ببريم، جِببريم

يعني تمام اوامر و نواهي او تابع پيغمبرم يعني چي؟ ، ميعني تابع پيغمبرچي؟ 

آنوقت با توجه به يك همچنين لوازمي و . براي من است ةعطاالإواجب

؛ خب تو چه مسلماني دهيمملزوماتي، آن وقت كلام صريح پيغمبر را انجام نمي

بسيار خوب، حالا كه قرار بر اين است، ما هم : گويدهستي؟ اميرالمؤمنين هم مي

در رفتيم حالا كه . نشينيم، آنوقت بايد بياييد ديگر سراغ مارويم در منزل ميمي

تواند جواب بدهد،ب خليفه نميانكند، آن جآيد سؤال مييهودي مي،منزل

،مانندكه ميوقتي ،كندآيد سؤال مين عالم نصراني مي آ؛ سراغ عليفرستندمي

،مانندميكه وقتي به ظلم، بزنند حد اهندخو آن زن را مي؛فرستند سراغ عليمي

آيد و قضاوت ميدارد يك آدم نادان  به داد برس ! يا علي:به عليآيد سلمان مي

ي براي مشورت سراغ علآيد ميخود عمر خواهد انجام بشود، جنگ مي؛كندمي

.سوزدا دلش كه مي ام؛در منزلش، كاري نداردنشيند ميديگر علي جنگ، دربارة

 در مورد ساير . خاصةاين مرحلدر اميرالمؤمنين در اين وهله و اين خب 

ه بينيم كنيم، مينگاه ميكه ه وقتي ائماوقات در دسترس نبودنداز در بعضي ائم .

حضرت تحت نظر بودند، افرادي كه ،ياري از اوقاتلام در بسامام حسن عليه الس 

 امام .نددر تحت نظر حكومت مدينه بودآمدند رفتند و ميميبه منزل حضرت 

در زمانهاي ؛ موسي بن جعفر همينطور؛ امام صادق همينطور؛اد همينطورسج 

و بني مروان و ه مختلف خلفاي بني اميديديم و  ما مواردي را مي،اسبني عب

 شخصي ، خيلي به ندرت،ديديم كه به هيچ وجه من الوجوهي را ميمقاطع

 مسائل،  ارتباط با امام يعني حلّ.لام ارتباط داشته باشدبا امام عليه الستوانست مي

ب اين تكليف چيست؟ آيا هدايت پروردگار يعني هدايت، يعني راهنمايي، خُ
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دايت اختصاص دارد به  ارتباط با امام است؟ اگر اينطور است پس اين ه بهمنوط

 تازه در زماني كه بتوانند با ، امام باشندة امام باشند يا در محلّةافرادي كه همساي

 اينها كه امام را ؟ اما شهرهاي ديگر، اينها چطور؛امام ارتباط داشته باشند

! پس باب هدايت و در هدايت بايد براي آنها بسته باشد؛ديدندنمي

نويسند اي كه براي يكي از شاگردان خود ميامهيكي از بزرگان است در ن

 باب وصول به آن حضرت و هدايت ، گرچه در زمان غيبت:گوينددر آنجا مي

 ولي فرق است بين آن كسي كه پشت در ، مسدود استهالل و سلوك اليهاللالي

 به مسائل آن خانه حدودي تا ،شنوداي نشسته و از نزديك صداي خانه را ميخانه

فرق است .كند و مشغول استا آن كسي كه در خيابان حركت ميب،بردميپي 

،كنندلذا بايد سعي و جهد نمود تا اينكه گرچه باب را بر ما باز نمي. بين اين دو

ل فرمايند ظاهراً مورد تأم اين مطلبي كه ايشان مي.ولي از كنار باب هم كنار نرويم

ة طبعاً يك جنب، استهاللسالكين الي براي اينكه اين هدايتي كه منظور ،است

مبدأ بين  به ربط بين نفوس و ،حقيقت سير و آن هدايتو باطني دارد و اصل 

 اساسي در هدايت است و از طرف ة مسئل اين مسأله،؛گيردق مياعلي آنها تعلّ

و آن كساني ،بل و دستگير راهيان به مقصودديگر آن واسطة فيض و آن هادي س 

ت  هيچ علّ،ادي گرفتارند و فقراي ديدار معبود را غير از مقام ولايتكه در اين و

.دهدبتواند انجام و مبدأيي نمي

 كه موجب نظام ئي آن نيرو،ولايت عبارت است از احاطة نيروي مرموز

؛ او بر عهده دارد،عالم تكوين است و جريان فيض پروردگار را در جميع عوالم

 گرچه مظهر ظاهري ، ظاهري نيستةو جنب معنوي است ةاين ولايت يك جنب

ر كنيم امام زمان توانيم تصو عليهذا چطور ما ميءابنا. ممكن است داشته باشد

نظر توان دستگيري آن افراد ة از نقط، غيبت استةلام كه در پس پردعليهم الس 
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 صفايي دارند، خلوص دارند، صدق دارند، ،پاكدل و صاف دل كه آنها دلي دارند

لام اگر از دستگيري  امام زمان عليه الس،گردندارند و به دنبال درمان ميدرد د

 يعني نتواند حضرت . آن حضرت استاينقص برخب اين ،اينان عاجز باشد

 همانطوري كه در زمان حضور خود و ظهور خود ،آنها را دستگيري كند

وس و  امامي كه ارتباط خود را با نف. خب اين امام نيست؛كنددستگيري مي

تكامل آنها منوط به حضور خود بداند و اين غيبت حجاب و ساتر و مانعي براي 

 اين يك ؟ بندگانة با بقيكند مي اين چه فرق.تربيت او باشد كه اين امام نيست

ي كه دارد، با همان غيبت،  غيبتهمان بتواند يعني با عليه السلام اگر امام ومسأله 

 همان رابطه را داشته باشد كه ،باشد كه با بندگان هيچ تفاوتي نداشته ايشانبراي 

 در هميشه باز ،دري بسته نيستديگر  پس بنابراين ، استاندر زمان ظهور خودش

.ر است رسيدن به پروردگار براي همه ميسه را.است

 اينست كه اين ظلم او،آيدوانگهي مطلب ديگري كه در اينجا پيش مي

در ي كه حضور آنها و وجود آنها در زمان  اين چه ظلمي است كه افراداست،

هر ! نهالآن در اين زمان هستيم در اختيار ما بوده؟ ما  اينكه ؟اختيار آنها نيست

 بر طول عمرشان هنشاءاللإاگر هستند خدا ـ كدام از ما پدر و مادري داشتند 

ها  خدا آن،اضافه كند و ما را شاكر زحمات و نعمات آنها قرار دهد و اگر نيستند

 ما در ؟ و آن پدر و مادر ما را درست كردند، غير از اين است ـرا رحمت كند

كه خود آنها هم اين چطور ،رهه اختيار نداشتيمآمدن در اين زمان و در اين ب

 اين از عدل خدا چگونه ، پس چطور ممكن است؛نداشتند و بعديها هم ندارند

ني افاضه كند كه هيچگونه ع است كه هدايت و نعمت خود را بر بندگاتوقّاين 

ندارند و فيض خود را از بندگاني محروم كند اينها اختياري در كسب آن هدايت 

 چرا افرادي كه در ؟ چرا ما در زمان پيغمبر نبايد باشيم؟كه آنها اختياري ندارند
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 ما چه تقصيري ؟ا ما نبريمبرند و به كمال مطلوب برسند ام ب بهره،زمان پيغمبرند

آن افرادي كه در زمان بين بين شما و : يدگو يك وقتي خداوند مي،له ب؟يمشتدا

 در زمان خدا،در زمان خود رسول گيرم بر اينكه  آنها ؛پيغمبر است فرقي نيست

رسندوب ميل به آن كمال مط،لامخود امام عليه الس،سيد و را شما در اينجا نمي ام

باز ، اشكال ندارد،ا فرقي نيست شما و آنهةرسيد و در آنجا بين رتبدر آخرت مي

 يا در اين دنيا يا در ؛رسند مطلوبي ميخره همه به يك حدلأباما راضي هستيم؛ 

 صعود ة منتهي نحو،در باز است؛در بسته استديگر گويند  اين را كه نمي.آن دنيا

.تفاوتي هم نخواهد بودبالمĤل كند و  حركت فرق مية حركت، اين نحوةو نحو

وقتي صحبت در اين است كه اين نعمت وصول به لقاء الهي و عبور از ولي يك 

 تمام اينها ،هاي نفساني و روحاني شهوات و پاره كردن حجابةدنيا و رفع هم

 اين ظلم ،كنند و ديگران محروم هستندبراي افرادي است كه امام را درك مي

اين كلام امام  عليهذا ا بناء. اين خلاف عدالت است و قابل قبول نيست؛است

إنّي: دنفرمايلام كه ميصادق عليه السآيا اين ».دنبال من هستند« رجلٌ مطلوب 

، يا نه؟شودي ميلام تلقّ ضعفي در هدايت و دستگيري امام عليه السةيك نقط

تحت نظر . تحت نظر نباشنداينكه  چه حضرت تحت نظر باشند يا ؛كندفرق نمي

؟ غير از اين است.ت الهي استيان متفاوت مشي اين دو، دو جر،بودن و نبودن

سر ي همه در سهولت باشند، در ،كند كه در اين زمان اقتضاء مي،يك جريان

يق ضآيد،  عسر پيش مي؛شود،بعد تقدير الهي عوض مياين يك جريان؛ .باشند

هم يك  اين.براي افرادشود پيدا مي حدود آيد،گي پيش مين ت،آيدپيش مي

 حالا صحبت در اين است كه آيا اين جريان تأثيري در هدايت .استجريان 

.تأثير بگذاردديگر  اين كه نبايد گذارد؟ يا نميگذاردمي
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 دعا بفرماييد خدا ! آقا:د كهيپرس يك وقت يك شخصي از مرحوم آقا مي

گرفتاريهاي ما را كم كند، مشكلات ما را كم كند، آنطوري كه بايد و شايد به 

 مرحوم آقا .توانيم برسيم و خلاصه از دست خودمان شكايت داريمن نميوظائفما

ر كنار نهر آبي بع اين داريد كه هميشه  اگر توقّ! آقا جان من:بهش فرمودند كه

م بدهي و در هنگام اوقات غذا، بنشيني و بر روي سريري با تشك و متكايي لَ

ن و با طعمهاي بسيار لواي مهاي پر از طعامه با سيني كنندگان مه پيكر،ييپذيرا

اي در دنيا به سراغ شما نيايد و هعالي از شما پذيرايي كنند و هيچ غم و غص

ه،  ائم، هيچكدام از اولياء؛ اين آرزو را به آن دنيا ببريد،اينطور به ياد خدا باشيد

خواهد يك راه  كسي كه مي! اينطور به خدا نرسيدند جان منبزرگان، پيغمبران،

صحيح و طريق رسيدن به او را بپيمايد، بايد خود را با تقدير ،شود كه ميعرض

؛دهدبت او تطبيق و قضا و مشياست اين مسأله مهم .ت  بايد خود را با عالم مشي

دهد، بسر كارش را انجام دهد، در عبسر كارش را انجام  در ي؛تطبيق بدهدبايد او 

 مسأله از اين قبيل .دهدبارش را انجام دهد، در رفاه كبيق كارش را انجام ضدر 

 تأثير ة در آنجا عرض خواهم كرد، كه نحو،رد و ذكردر بحث وِه نشاءاللإاست و 

 نيست، مسأله جور ديگري ،كنيمذكر اصلاً چگونه است و آنطوري كه ما خيال مي

،يقضعسر و تنگي و موقع در گفتن »هلَيا ال« چه بسا ممكن است يك .است

ائلي به چه مسو اين در موقع يسر آن اثر را ندارد »هيا الل«ارد كه هزار اثري بگذ

 قيام به ؟ ورد چيست؟بماند كه اصلاً ذكر چيستهاللإنشاء حالا ،گرددبرمي

ا صحبت در اين است  ام؟ و مقصود حضرت از اينها چيست؟يستچعبادت خدا 

 اگر .ر امكان نداردات و در مظاهك اين بدون اختلاف در شب،كه ظهور توحيد

توحيد كه  در آنجا ديگر، واحدي باشدقسظهور واحد و مظهر واحدي باشد و نَ

 كي شما يكي ؟دانيد نظام را كي شما يكي مي؛يعني يكي دانستنتوحيد .نيست
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م؛يكي بدانيما ، يعني با وجود اختلاف؛وقتي اختلاف باشدجريانات را؟ دانيد مي

، وحدت؛ خودش هست ديگر،دانيمنميهم  يكي  نباشد كه ماياگر اختلاف

 حقيقت توحيد يعني يكي دانستن، و يكي دانستن در جايي ؛خودش هست ديگر

.توحيدگويد انسان مي آن موقع ؛باشد و نبينداختلاف را انسان نبيند؛ است كه 

 اگر نظر به توحيد دارد، اين كثرات را بايد در ؛ خب كثرتاگر نظر به كثرت دارد،

خداوند متعال ظهور توحيد و ظهور .  توحيد حل كند و بايد اختلاف باشدآن

با اين طور بگويد خواهد فيض خود را در اطوار و ادوار مختلف قرار داده و مي

 دستگيري ، براي من: كهحالي كندخواهد به ما  اينطور خداوند ميي،زبانزبان بي

تي بايد بدانيد كه هيچ علّ در جهات مختلف يكسان است و شما ،و هدايت افراد

ةو اهتمام شما در مرتبـ يك ـ جز عنايت من من، و هيچ سببي براي دستگيري 

دواگر قرار باشد اوضاع تأثير داشته باشد در اين .هم وجود ندارد، اين است قضي 

را تضييق  خدا ة اين خارج از حكومت خداست، اين قدرت مطلق،دستگيري

 همانطور كه :خواهد اين را به ما بگويددر اينجا خدا ميكند و كند و تهديد ميمي

عسر هر دو و  يسر ؛ همانطور عسر هم به دست من است،يسر به دست من است

.كندبنگاه بايد هر دو جنبه را به يك لحاظ انسان ؛يكي است

اي  آن هدايت فايده، استظهورپس بنابراين آن هدايتي كه مربوط به زمان 

 آن فايده ؛ باشدت حقّ اراده و مشيشدايتي فايده دارد كه منشأهاصلا؛ً ندارد 

 پس نه ظهور در هدايت دخالت دارد و نه . هيچكدام، نه ظهور و نه غيبت؛دارد

ت الهي مشي. ها دخالت ندارنداين هيچكدام از است؛غيبت در عدم هدايت دخيل 

نات و در تمام براي هدايت هر فرد و براي تكامل هر فرد، او را در تمام نوسا

ر نبيند و اوطدهد كه او غير از يك مبدأ در تمام اين اجريانات به نحوي قرار مي

 اگر خدا را .ر تمام اين نوسانات و اختلافات مشاهده نكنددت غير از يك علّ
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ديس پلو و سفرة  و ـاصطلاح ماه ه رحمت بالبتّـ  رحمت ةهميشه از دريچ

 خدا را هميشه در تنگي ،ت و اگر از آن طرفخدا نيسكه اين ديگر رنگين ببيند 

يق و مافوق ض خدايي خداست كه مافوق ؛ او هم خدا نيست،يق و اينها ببيندضو 

بينيم كه  لذا ما در اينجا مي.اينيعني  اين خداست و توحيد ؛يسر است

ه و آن حركتي كه لآن سلس. استهاي متفاوتي براي هدايت افراد پيدا شده هلسلس

توحيد را در تمام دستورات خود و در تمام جهات تربيت خود لحاظ ةاين جنب

ه و آن حركت به توحيد واقعي نزديكتر است از آن حركتهايي كه از لكند آن سلس

.ن حقيقت برسانندايهاي مختلف خواستند خودشان را به جنبه

 اطالةةنه وقت مجلس ديگر اجازو ه اين مسأله نياز به توضيح دارد البتّ

 در اثناء متوجه شده بوديدلابد خودتان طبعاً  ـدهد و نه حال بندهم را ميكلا

براي پيش نيايد ي ئاد خدا اگر بة باقي مطالب بحول و قوهنشاءاللصحبت ـ إ

. آيندهةجلس

، متعال در هر حالي از حالات و در هر آني از آناتونداميدواريم كه خدا

شر قلب و سرّ و سويداي ما باشد و بنا خودش مباشر افعال و مباشر اعمال و مبا

ـ لام به فرمايش امام حسين عليه السمنظور :دنفرمايكه ميـ دالشهداء حضرت سي 

آيد اين است كه آن حقيقت واقعي خودت ر و اختلافي كه پيش مياطوتو از اين ا

ت خودت را به ما نشان بدهي و نمود و ظهور را به ما بنماياني و آن جامعي

د نخواهد حضرت چه ميداني مي.ر به ما ارائه كنياوط اةرا در همخودت 

د اگر يك استادي باشد، اين داراي نخواهد بفرماي حضرت اين را مي؟دنبفرماي

 شيمي ثات باشد،هندسه باشد، مثلّجبر باشد،  رياضي باشد، ؛فنون مختلف باشد

د، هيئت باشد،باشطبقات الارض باشد، فيزيك باشد، علم جغرافيا باشد، علم 

اشي  هنر نقّاطي داشته باشد، امروز باشد، هنر خطّةاين علوم متداول... ، نجوم
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 حالا اگر يك ؛ي داشته باشداحاطة كلّ در علوم الهي، بر اينةداشته باشد، علاو

 يا فقط به علم رياضي او ،شخصي بيايد و بخواهد از اين استاد استفاده كند

 يا فقط به علم طبابت و پزشكي او ،پردازد شيمي او مي يا فقط به علم،پردازدمي

،امثال ذلكو  او استفاده كند ة علوم ديگر، فلسفازخواهد خواهد بپردازد، يا ميمي

يكي ، يك وقت ...و  علم را دوشود يك علم را، گاهي موفق مياوقات گاهي 

شود زد، اين ميآموگيرد و ميفرا ميرا، همه را تمام علوم اين استاد و آيد مي

خواهد بفرمايد، هداء اين را ميسيدالشّ. ذوالفنونشود مي جامع العلوم، اين چي؟

، به بندگان خودتت تو در مقام معرفت خود!خدايا: خواهد بفرمايدمي

 تا اينكه شخص ؛ را در آنها قرار بدهي خودتخواهي تمام صفات وجوديمي

خواهي تو آن  ميآيد،لفي كه پيش مير مختاوط در اين ا.چه لياقتي داشته باشد

ديگر كه ر مختلفي نباشد اوط اگر ا.ت خودت را در اين بنده قرار بدهيجامعي

درش بيند و نظرهاي ديگر را اين بنده توحيد را از يك نظر مي. تي نيستجامعي

 ما را قابل براي !كنيم كه خداياتقاضا ميمتعال  ما هم از خداوند .كندغفلت مي

 خودت ةتواند يك بندجماع جميع آن كمالاتي كه در راستاي توحيد مياست

 عنايت خودت را در هر حال از ما .ت را عنايت كن ما آن قابلي، بهداشته باشد

 در دنيا از .مارف آني از آنات ما را محروم م، به مقام ولايتكسمتدر .سلب نكن

نصيب ت آنها ما را بيشفاعدر آخرت از  هدي و ةزيارت اولياء خودت و ائم

.مفرما

 و آلِ محمدلّهم صلِّ علي محمدلاَ


